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نرگس جودکی-شهروند| یک روز خبر پیچید توی 
بندرکه بالاخره دریا راضی شــد و دو تا جنازه بدون سر 
تحویل کنگانی ها داد. محمد خودش با چشم هاش دیده 
بود که جنازه  سر نداشــت و باد کرده بود. ماجرا آذرماه 
شروع شده بود. گفتند یک لنج صیادی تو بوشهر غیب 
شده. صبح طوفان شده بود و دریا مواج. دو لنج صیادی 
رفته بودنــد دریا. یکی نزدیک بندر تنگســتان به گِل 
نشست، اما آن  یکی حوالی بندر جفره انگار آب شد و تو 

دریا گم شد. 
محمد و پسرعموها نشسته اند توی دو تا قایق و آماده 
رفتن اند. پدر محمد که پیر صیادی است سر می گرداند 
به آسمان و بچه ها را می ســپرد به خدا. آسمان لکه ای 
ندارد. اگر ماهی باشد، عصر دو قایق خوشحال و آوازخوان 
برمی گردند به کنگان. اگر نباشــد خسته و خواب آلود 
می آیند. زمانه صیــد و دریا فرق کرده بــا روزگار آقای 
»شناگر«، پدر محمد که »تا 300 متری ساحل هم ماهی 
بود«. حالا ماهی ها رفته اند به آب های دور. »غرق شدن، 
آتش سوزی، صیدغیرمجاز، آلودگی دریا، کوچ ماهی ها، 
بنزین گران، بیمه نداشتن. صیادی دیگر فایده ای ندارد 

عامو جان.«
غرق  شدن؛ مردان دریا برنگشتند

آذرماه 96 دو شناور صیادی در آب های بوشهر غرق 
شدند. یکی به گل نشســت، یکی ناپدید شد. از هشت 
خدمه لنجی که ناپدید شد، فقط دو جنازه پیدا شد. ناخدا 
یاقوت و سعید حیدری. پنجشنبه طوفان گرفته بود، دریا 

سعید را 11روز بعد در ساحل بردخون پس داد.
نخستین ســفر ناخدا اصغر بوالخیری بدون لنج پدر 
بازگشتی نداشت. پیش از آن که طوفان ارتباط رادیویی 
و مخابراتی لنج یاقوت را قطع کند، او از حوالی »مَطاف« با 
خشکی تماس گرفته بود. »برخورد کردیم به صخره ها، 
به گل نشستیم، لنج شکســته. این جا هوا خراب است. 
معلوم نیســت تا کی دوام بیاوریم.« قرار بــود 9 روز در 

صیدگاه باشند. روز سوم سفر، هوا خراب شد. 
تابستان 93 هم در آب های جاسک، وقتی موج دریا 
به یک لنج باری برخورد کرد، در یک چشم به هم زدن 
همه چیز تغییر کرد و لنج با 10 سرنشــینش غرق شد. 
دو ملوان لنج ساعت ها شناور بودند تا یک کشتی یونانی 
رسید و نجات شان داد. دو روز بعد صیادها یکی دیگر از 
ملوان ها را پیدا کردند. شــناگر می گوید وقتی مرد دریا 

برنمی گردد خانواده تا ابد چشم انتظار می مانند.
محمد باک بنزین قایق را پر می کند. »صید کم شده، 
صیادها باید مایل ها از ســاحل دور شوند تا به ماهی ها 

برسند.«
برکت از دریاها رفت؟

خلیفه قایق را به پشت خوابانده روی شن های ساحل، 
پشــت بازار ماهی فروش های بوشهر. نوار چسبی وسط 
قایق، فضای دو رنگ سفید و اخرایی را جدا کرده، مشغول 
رنگ کردن است. خلیفه زبانش به ناشکری نمی گردد 
که بگوید ماهی های دریا کم شده. »شکر، شکر. بعضی 
وقت ها پول بنزین هم درنیامده، دریا دســت خداست. 
شیلات تنها فکر خودش است. چند بار اعتراض دادیم به 

خاطر صید غیرمجاز. می گویند دنبال می کنیم.«
چرا به این کار ادامه می دهی، خلیفه؟

 »کار دیگری بلد نیستم. نان زن و بچه باید جمع کنیم 
به هر زحمت. گله زیاد دارم. شیلات نمی گذارد قایق ها 
بی سیم بگیرند. هر قایق اجازه یک موتور دارد. می گویند 
با موتور قوی نمی توانی بروی دریا. چطور در فیلم های 
خارجی، عربی دیدیم موتورهای قوی دارند. اگر موتور 
خراب شود، کســی به دادمان نمی رسد. الان صید کم 
است. نگاه کن آن قایق تو این هوا تور می برد با خودش. 
یک شب 30  تا تور می ریزد، شاید صیدی گیرش بیاید. 
ببین الان صیادی جزو مشاغل سخت نیست. کشتیرانی 
هســت اما صیاد بدبخت نبوده. بروید مردادماه بیایید 

ببینید گرما چه می کند.« 
از خوبی هایش بگو، چه دارد که تو هم مثل اجدادت  

رو آوردی به دریا؟
»این که آقا بالاســر نداریــم. هر وقــت بتوانیم دریا 
می رویم. اما نمی توانیم خودمان را بیمه کنیم. از ســال 
75 اول جاشوی لنج بودم. خدا را شکر. شش، هفت سال 
کار کردم بعد که سابقه بیمه گرفتم دیدم یک سال ونیم 
ریختند. تأمین اجتماعی می گوید نمی شود. الان قایق 
بیشتر صیادها به اسم زن های شــان است یا خودشان 
درگیرند با بیمه. کارفرما هم که فقط وقت دریا را بیمه رد 

می کند. چقدر می شود این طور کار کرد.« 
رنگ یک طرف قایق تمام شده، صیادها به کمک 
می آیند، قایق خلیفه را برمی گردانند. قایق قبلی اش 
کهنه شده بود. »فروختمش. چهار، پنج سال بیشتر 

نمی شود نگهش  داشت. زود فرسوده می شود.«
صیادان بوشــهر یک دشــمن مشــترک دارند که 
می گویند برکت از دریای شان برده: صید ترال. »به زبان 

ما می شود گوفه. مثل جاروبرقی می ماند.« 
ترال توری مخروطی در اندازه های بزرگ است. با چهار 
طناب ضخیم به لنج یا قایق وصل می شود. در قسمت 
زیرین با زنجیر و تخته گرفته شــده. زنجیرها کف دریا 
کشیده می شوند، تخته ها دوطرف زنجیرها را از هم باز 
می کنند و بالای زنجیرهــا و تخته ها، چوب پنبه هایی 
)تاپول( اســت که بالا می آید و دهانــه ورودی گوفه باز 
می شوند و حالت مخروطی می گیرند. تور چشم هایی 
)سوراخ( ریز دارد که ماهیان کوچک و میگو ها نمی توانند 

از آن بگریزند.
می گویند اگر لنج صیادی در صید چهار روزه با گوفه 

5تن ماهی یا میگو صید کند، یک تا یک ونیم تن از صید 
دوریختنی  خواهد بود. ماهیان ریــز غیرقابل خوردن 
در این صیــد می میرند. وقت صید، گوفــه به کف دریا 

می چسبد و هر چه هست درو می کند، ماهی و مرجان.
 خلیفه ریزریز توضیح می دهد که این ماهی های ریز 
و جلبک ها خوراک ماهی هــای بزرگترند و صید گوفه 
حیات زیر دریا را دگرگون می کند. صیادها چندبار هم 
به گوفه کشی اعتراض کرده اند، اما هنوز نتیجه نگرفته اند.

سایت صداوسیمای بوشــهر در توضیح آسیب های 
صید ترال از تحقیقی گفته که از دی 13۸5 تا آذر 13۸6 
در بوشهر انجام شده و نشان داده حدود 29 هزار قطعه 
ماهی در تور ترال صیدشده از 6۴ گونه و سه گونه میگو. 
بیشتر گونه ها از ماهیان غیراقتصادی و غیرهدف بودند. با 

وزن پایین و نابالغ.
خلیفه می گوید از انتهای خلیج فارس تا بندرعباس 
صیادهای قاچاقچی صید بی رویه می کنند و ما مجبوریم 
70 مایل برویم تا نزدیک خاک عربستان و خطر کنیم. 
حداقل 300 هزار تومان خرج می کنیم و می رویم. باید 
صید بیاوریم. بنزین لیتری  هــزار تومان. برای هر صید 
300 لیتر می زنیم تا خدا چقدر داخل ســفره بیندازد. 
میثم صیاد بوده، حالا در بازار نزدیک میدان رئیس علی 
دلواری ماهی فروشی می کند. »سال به ســال، دریغ از 
پارسال. داستان ما هم همین طور شــده. آبا و اجداد ما 

700 سال صید کردند، اما به آینده هم فکر می کردند.«
آن سوی اسکله، صیاد قدیمی قایق را با جوهر نمک 
از جلبک پاک می کند. چند ســالی اســت خودش را 
بازنشســته کرده. »قبلا حرمت داشت دریا. هر چیزی 
که زیاد اســتفاده می کنی و ترمیم نداشــته باشد، به 
این جا می رســد. پدرم می گفت قبلا که مــردم برای 
خرید می رفتند یک مشت مثلا برنج یا گندم یا هر چه، 
برمی داشتند و از فروشــنده می پرسیدند منی چند؟ 
می گفت مثلا 3هزار، ماچش می کردند و می ریختند سر 

جاش. الان لگد می زند که کیلو چند؟«
200 کیلومتر آن سوی بوشهر، صیادان بندرکنگان و 
عسلویه هم حرف های مشترکی دارند. اگر در بوشهر صید 
ترال نفس صیــادان را گرفته، در کنگان صید حلقه ای، 
ماهیگیران را بی روزی می کند. محمود آرامش، نماینده 
صیادان کنگان نخستین بار این تور را سال 79 دید. »از 
برج 12 تا برج یک و دو، وقت تخم ریزی ماهی هاست، اما 
صیاد غیرمجاز با تور حلقه ای که روشنایی دارد در همین 
زمان به دریا می رود. ماهی که سنگین است در این تور 
گرفتار می شود. هشت، نه تن ماهی سالم درمی آورند، 

12 تن ماهی خراب می شود. ما به شیلات هم شکایت 
کردیم. شرکت ها هم که در عسلویه و کنگان تأسیس 
شدند، صیدگاه را خراب کردند و مرجان ها از بین رفتند، 
ولی به جایش صیدگاه نســاختند. در سمت اختر )فاز 

12پالایشگاه( این اتفاق افتاد.«
جایگزینی صخره های مرجانی در بندر دیر انجام شده. 
بلوک های سیمانی را در صیدگاه گذاشتند تا ماهی ها 
به خیال شاخه های مرجانی در آن جا تخم ریزی کنند. 

تجربه ای که در بنادر دیگر تکرار نشد. 
صیادانی که در کنار قایق محمد در بندر کنگان مهیای 
رفتن می شــوند و آنها که از راه می رســند، می گویند 
تعطیلی کوتاه مدت و نظارت دوره ای دوای جلوگیری از 

صید غیرمجاز نیست، وقتی برخی مسئولان شهر واسطه  
قوم و آشنای شان می شوند و شیلات به آنها اجازه صید 

بدهد.
رضا نــادری، معــاون امور صید و صیادی ســازمان 
شیلات هنوز باور ندارد که ماهیان از سواحل جنوب به 
دوردست ها کوچیده باشند. »بحث کم شدن صید جای 
بررسی دارد و باید مستند باشد. ما موافق این ادعا نیستیم 
و این موضوع را به زودی در قالب گزارشی از دفتر معاونت 
صید تنظیم و با عدد و رقم مقایسه می کنیم. اطلاعاتی 
که ما داریم نشان نمی دهد صید کاهش پیدا کرده باشد. 
این مسأله نیازمند بررسی شاخص هایی مثل میانگین 
صید در واحد تلاش، وضع سرانه شناورها در سال های 
مختلف، شاخص های مربوط به زیست سنجی آبزیان و 

... است.« 

اما او صید غیرمجاز را رد نمی کند: »ممکن است در 
دریا اتفاق بیفتد، ولی شیلات تدابیری برای کنترل این 
موضــوع دارد. یگان حفاظت منابع آبزی فعال اســت، 
ضمن این که بعضی مراجع ذیربط مثل دریابانی، نیروی 
انتظامی و یگان های دریایی برای کنترل، مقایسه حضور 
و تردد غیرمجاز شــناورهایی وظیفــه دارند.« آرامش، 
نماینده صیادان کنگان می خواهد بداند چرا ماهی بیاح 
هندیجان خوزستان که تا  سال 91 در آب های کنگان 
صید می شد، دیگر به تورشــان نمی افتد و چرا صیادان 
مایل ها از خشکی فاصله می گیرند تا تورشان خالی از آب 

بیرون نیاید.
او می گوید در 10 سال گذشته وضع نظارت بر صید 

غیرمجاز به گونــه ای         بوده که این نتیجه را داشــته، 
اما امیدوار است به رئیس کنونی شیلات کنگان که شاید 
بتواند ورق را برگرداند و این روند متوقف شود. محمد و 

دیگر صیادان اما این امید را هم ندارند.
صیادی که تازه از آب های دور رسیده، می پرسد: یارانه 
واریز شد؟ پسرعموی محمد با خنده فریاد می زند: نه. 
تخم مرغ هم ارزون شــد؟ صیادها دهان باز می کنند به 
گفتن مشکلات: »موتور قایقم را دست دوم خریدم 15 
میلیون، نوش 30 میلیون تومان است. قبلا شیلات تور 
و روغن می آورد. الان فقط تعرفه ماهی مرکب و میگو را 

برده بالا، مگر چه کرده برای مان.«
»پریروز 300لیتر بنزین زدیم؛ دو تا قایق رفتیم. هیچ 
ماهی نگرفتیم. از نایبند تا بردخون همین طور آلودگی 

زیست محیطی صیدگاه را تخریب کرده.«

»ضعیف ترین قشر این منطقه صیاد است. نمی گذارند 
قایق را دو موتوره کنیم. 70 مایل می رویم. دریا طوفان 
می گیرد. چهارنفر خودمون هستیم، یک تن وزن قایق، 
یک تن هم بار. موتور می شکند. الان با موتور 115 دریا 
رفتن سخت است. اگر موتور چهارزمانه هم قبول کنند، 

باز هم خوب است، مصرفش نصف این است.«
»من با این یک قایــق خالی و یک تور فقط ماهی تن 

می گیرم. کیلویی 2 هزار تومان می فروشیم.«
»صیادها اســکله ندارنــد. الان کانکس پمپ بنزین 
این جا را تعطیل کرده اند. حالا فقط لنج های ســفاری 
)تجاری( را اجازه می دهند این جا بماند. از 50 سال پیش 

همین پیرمرد این اسکله اش بوده.«
پدر محمد می رود روی قایق و موتور را چک می کند. 
محمد می گوید دل پدر پیرش هنوز پیش دریاســت. 

جست می زند روی سکوی اسکله.
پدر جان دریا ترس دارد؟

»دریا هــم مثل زمین. ماشــین تــرس دارد؟ قایق 
چپ کردن ندارد، اما گاهی خرابی دارد و غرق شدن. مثل 

برج 9 که قایقی غرق شد و ۸ نفر جوان رفت.«
دریا به دریا، برای روزی

علی عسکرزاده، حسین حیاوی، عبدالزهرا نادری و 
جعفر محمدی که در لنج یاقوت غرق شدند، خوزستانی 
بودند و پی کار و درآمد به بوشــهر آمده بودند. ســعید 
حیدری هم که  جسدش دو روز بعد پیدا شد، پیشتر از 

خوزستان به بوشهر کوچیده بود. 
حاج حســین، لنج دار قدیمی کنگان هم اهل آبادان 
است. خیلی  سال گذشته از مهاجرت او. روی عرشه دو 
جاشو نشسته اند و تور پاره شده را با قلاب ترمیم می کنند 
تا روزی که لنج بــه ناز میان آب بخرامد و به صید ماهی 

برود. سرخو، حلوا، زبیدی، خارو، شیر، کوسه. 
لنج حاج حسین چند روزی است لنگر انداخته. ناخدا 
ابراهیم می گوید اوضاع صید خراب است. »درآمد صفر 
است. کارگر هم نیست. مشتری نیست وگرنه این لنج 
همسایه را گذاشــته اند برای فروش. مشتری نیست، 
بخرد. این یکی را فروختند بــه ۴00 میلیون تومان در 
صورتی که موتورش 200 میلیون است، مجوزش 200 
و بدنه اش 300 میلیون. ضرر کرد، اما راحت شــد. ضرر 
تلخ است، اما بماند هم نگهداری اش خرج دارد. می گویند 
ماهی کم شده، خب علتش محیط زیست است. هرچه 
حرف زدیم حتی یک تومان )یک میلیــون تومان( وام 
ندادند برای لنج. هنوز قسط وام شیلات مانده، باید خانه 

را بفروشیم.«

چند نفری جلوی لنج ایستاده اند. یکی می گوید علت 
رفتن ماهی ها لرزش زمین ناشــی از فعالیت شرکت ها 
نزدیک ساحل اســت. یکی می گوید برو طرف عسلویه 
کنار جــاده ببین که گوگرد ریخته اند. بــاران می زند و 

گوگرد و زباله ها از خاک به دریا می رسند. 
آدم با روزی اش می چرخد

»دریا بیایان شــده، مثل طبس.« این حرف رحمان 
است که از روســتای رمین چابهار به کنگان آمده، دریا 
به دریا. او، هم دریای عمان را دیده و هم بیابان هامون را. 
حاج حسین می گوید این جا قبلا ماهی آکواریومی بود، 
مرجان بود که مرجان ها سفید شدند، شاخ گوزنی  ها و 
ماهی ها مردند. »موبایل این پسر و ببین. نشانت می دهد 

که ماهی ها چطور مردند و ما بدبخت شدیم.«
امروز بنا بــود لنج ناخدا راهی دریا شــود. یخ خرید، 
خوراک خرید، اما کارگری برای دریا رفتن پیدا نکرد. »با 

چهار، پنج نفر نمی شود رفت دریا.«
پسر موبایلش را خاموش می کند. »ما با این ماهی ها 
شنا می کردیم. تا برج 3 پارسال، تا 10 کیلومتری اسکله 
هر 100 متر ماهی زیادی می دیدم، امســال هر 200، 

300 متر 10 تا ماهی دیدم.«
ناخدا از اول  ســال تا امروز چقدر این لنج  درآمد 

داشته؟
»از اول  ســال تا برج 6 که فصل میگو هم داشت، هر 
نفر 600 تا 700 هزار تومان گیرمان آمد. از برج 6 تا الان 
که برج 10 است، حساب کردیم نفری ۴00 هزار تومان 
درآوردیم. فقط توانســتیم قبض برق و آب را بدهیم. ما 
حاضریم قرض مردم را بدهیم و خلاص شویم. این از کار 
ما، بچه های مان که توی شرکت هستند هم 6 ماه است 

حقوق نگرفتند.«
در بندر عســلویه هم صیادها گلایه و درخواســت  
مشــابهی دارند. علی اصغر دیداري در پژوهشــی که 
درباره تأثیرات مهاجرت نیــروي کار بر جوامع بومی و 
محلی منطقه عسلویه داشــته، بعد از توجه به مواهب 
صنعتی شدن این منطقه و ایجاد اشتغال و پیشرفت های 
دیگر به دریاخواری و ساحل خواری توسط شرکت های 
نفت و گاز می پردازد و تخریــب صیدگاه های بومیان، 
مهاجرت ماهي ها و دلســردی صیادان به دلیل کاهش 

صید و از بین رفتن بازارهای محلي.
تابستان امسال گرمای کنگان طاقت فرسا بود. »دریا 
جوشید، تمام ماهی ها و مرجان ها مردند. چیزی نماند. 
الان هم از بوی نفت و گاز خفه می شوند. یک مدتی هم 
نمی دانم این جا چه شد، همه پرنده ها و ماهی ها مردند. 
محیط زیست هم اعتراض کرد و گفت بیایید نامه امضا 

کنید.«
تصویرهایی که ناخدا ابراهیم و حاج حسین می سازند 
و تصویرهای موبایل جاشو مثل فیلم های سینمایی اند. 
دریایی که ماهی های مــرده را از دلش بیرون می ریزد و 

آسمانی که از آن پرنده می بارد.
با همه این احوال حاج حسین و بسیاری از صیادان در 
ماه صفر صید و صیادی را تعطیل می کنند. حاج حسین 

در این یک ماه عازم کربلا می شود.
در روزهای بی صیــدی رحمان بلوچ توی لنج روزگار 
می گذراند و شــب ها در قماره )اتاقک ناخدا( می خوابد. 

»آدم با روزی اش می چرخد.«
میان آب و آتش

کنار ساحل خرده  چوب  های سوخته و بطری های 
پلاســتیکی و فلزی با موج های کوتاه به بدنه  لنج ها 
و دیوار اســکله می خورند و برمی گردند. غرق شدن 
و آتش گرفتن بیشــترین حادثه ای است که ممکن 
اســت در طول زندگــی لنج هــا آنهــا را زودتر به 
میرایی برساند.  سال گذشته 30 حادثه در آب های 
هرمزگان اتفاق افتاد، ســال91، 53 مورد ســانحه 

داشتند و سال 92 رقم حادثه به 57رسید. 
16 فروردیــن 1396، 6لنج بــاری در رودخانه زهره 
خوزستان در آتش سوخت. 6 تا ۸ میلیارد تومان خسارت. 
در اســتان بوشهر هم هر ســاله چند لنج طعمه آتش 
می شوند. بامداد 30 اردیبهشت 9۴ کشتی های اسکله 
بندر رستمی دلوار آتش گرفتند و 6لنج هم سوخت. در 
مهر 95 یک لنج در اسکله پارس عسلویه سوخت و غرق 

شد.
اول تابستان امسال در اسکله چند منظوره کنگان 1۴ 
فروند لنج صیادی و سفاری آتش گرفت و 10 آتش نشان 
و ملوان مصدوم شدند.  سال پیش 63 سانحه دریایی در 
استان بوشهر اتفاق افتاد: مرگ چهار نفر، جراحت 2۴ نفر 

و از بین رفتن 12 فروند شناور.
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی به ایلنا گفته 
»باید به لنج داران بابت ســوخت تخفیف داد و دولت به 
جای ایجاد منطقه آزاد به فکر مردم ضعیف باشد. دولت 
باید از مشاغلی که به صورت سنتی در ایران رواج دارد، 
حمایت کند، زیرا وضع کشور به نوعی است که نمی توان 

اشتغال ایجاد کرد.«
و آمار معــاون اموردریایی کــه می گوید: »تلفات 
انسانی به نسبت 6ماهه نخست  سال قبل، ۴0 درصد 
کاهش داشته.« چراغی در شب صیادان و لنج داران 
روشن می شود. صیادانی که شب روی دریا می مانند 
و تور می اندازند، ســاعت ها به صــدای امواج گوش 
می ســپارند و در نور چراغ قایق یا ماهتاب اگر باشد، 
به موج های رقصان نگاه می کنند و این ســاعت های 
انتظار گاه به صبح می رســد. در این لحظه ها محمد 
را نه خیال پری دریایی که تصویر بدن بی سر ملوان 

لنج باری رها نمی کند.

دور شدن ماهی ها از صیدگاه های قدیمی، معاش صیادان استان بوشهر را سخت کرده است

 صیادان می گویند صید غیرمجاز وترال و کوچ ماهی ها، زندگی آنها را نابود کرده است
 سال گذشته 63 سانحه دریایی در استان بوشهر اتفاق افتاد  که مرگ 4 نفر و مجروح شدن 24 نفر را به دنبال داشت

ماهیان جنوب آب شدند
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